
 

 

 

 

 
 

 یآمل یجوادعلامه دگاهیروح معنا در د هینظر یقیتطب یبررس
 یشناخت یشناسزبان یهابا انگاره

 پورمریم نیلی

 چکیده

 ییهتااز روش یقتیتطب یفهم متن استت  بررست یدرست برا ینقرآن مستلزم داشتن مبا اتیفهم آ
 یهتامختلت  را ناتان دهتد  براستاو ش وه  یهتاروش صیو نقتا هاتیمز تواندیاست که م

 اتیت تود را در در  مههتوم آ ییکتارا یشتنا ت یمعناشناست ۀمدرن در شتا  یشناسزبان د،یجد
در  توانتدیروح معنتا هتر دو مت یستنت ۀیتبتا نظر نمونه یش یشنا ت یۀنظرقرآن ناان داده است  

کار متهتاوت بته یگونتاگون و معتان یکته در کاربردهتا ییهتاواژه ایتواژگان متاابه  یمعنا لیتحل
متوارد رجحتان و  توانتدیمناست  مت ۀدامنت کیتدر  دونیا ۀسیمقا رونیاستهاده شود؛ ازا روند،یم

 اریبست هیتنظر نیت تود، از ا ریتهستدر  یآملت یجوادکند  علامته روشنرا  کیبودن هر یکاربرد
 لیتآن بتا تحل ۀستیمقا یروح معنتا بترا یۀنظر یبرمبنا اانیا لیاز تحل رونیاستهاده کرده است؛ ازا

 زان،یتماننتد م هیتدر دو نظر یکتاربرد یهااز واژه ییها  با مثالمیاستهاده کرد یشنا ت یشناسزبان
در عمتل  هیتدو نظر نیتا یهاا و شتباهتهدر دو روش، تهاوت اتیآ لیذوق و تحل ،یعرش، تقو
انعطتاد  زانیتدر م زیتواحتد استت و ن یشتامل ا تتلاد در معنتا اتریها ب تهاوتشودیروشن م
    هیدو نظر نیمختل  در ا یهاتیدر موقع ییمعنا
 

 ی شنا ت ۀاستعار ،یشنا ت یشناسزبان نمونه، یش ،یآمل یروح معنا، جواد یۀقرآن، نظر ها:کلیدواژه

 تتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 اصههان شیام نور و مدرو داناگاه ثیعلوم قرآن دارالحد یدکتر (Nilipoor92@gmail.com ) 
  02/02/96تاریخ شذیرش:  20/20/96تاریخ دریافت: 
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 مهمقد

قرآن متنی است که از حقایقی ماورای دنیای محستوو و زنتدگی متادی روزمتره بتا 

انسان سخن گهته است و با روش  اص  ود، در  انستان را از محسوستات بته حقتای  

ها هرچه در قترآن تتدبر کننتد، بته دهد که یکی از دلایلی است که انسانغیرمادی ارتقا می

مان اسلامی در گذشته به این نکته توجته کترده و حقای  بیاتری دست  واهند یافت  عال

 اند ازطری  علوم سنتی بلاغت به تعم  در این مسئله شردا ته

شناسی جدید در حوزۀ شنا تی به بررسی چگونگی عملکترد ذهتن در ستا ت زبان

شردازد که گوینتدۀ شردازد؛ یعنی این علم به مههوم  اصی میمههوم و تجلی آن در زبان می

توانتد کتاربرد کته می دد سا تن آن و انتقال آن به شنوندۀ متن استت؛ مووتوعیمتن درص

فردی در متن الهی داشته باشد؛ چون آنچه در فهم قرآن مهم است، مههومی است منحصربه

هتای مهتم در کتتال الهتی، شود و یکی از بخ سازد و به انسان متذکر میکه  داوند می

وسات متادی بته  مهتاهیم متاورای متاده و حقتای  نحوۀ گسترش دادن فهم انسان از محس

تواند زوایای مهمی را از کلام آشکار غیرمادی است که در این حوزه، معناشناسی زبانی می

 کند 

نظریۀ سنتی روح معنا دربتارۀ معنتای واژگتان استت و در نظریتات عالمتان استلامی 

های ا یتر نیتز در ستالکار رفتته و طباطبایی بتهازجمله غزالتی، صتدرالمتهلهین و علامته

هایی دربارۀ این نظریه انجام شده است  دو نظریۀ مهم از معناشناسی شتنا تی در ش وه 

نمونه و نظریۀ استتعارۀ شتنا تی استت کته از نظریتات معاصتر در این بخ ، نظریۀ شی 

هایی نیز در حوزۀ قرآن با ایتن روش انجتام های ا یر، ش وه در سال معناشناسی است و

نمونه دربارۀ توسیع معنایی است  ایتن نظریته ست  ازآنجاکه موووع در مبحث شی شده ا

های غیرمادی لهظ سخن توان با نظریۀ سنتی روح معنا مقایسه کرد که دربارۀ مصداقرا می
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گوید و تهثیرآن را در تهسیر آیات دید  در این نوشته شت  از معرفتی هتر دو نظریته بته می

شتود  چتون بتانی نظتری و ستت  تحلیتل آیتات شردا تته میها در دو ستط  متطبی  آن

اند، فلسهی در تهسیر  ود قرار داده جوادی آملی نظریۀ روح معنا را از مبانی زبانی وعلامه

تواند موارد رجحان هریک از دو نظریۀ را در کا  مهاهیم قرآن بررسی در کلام ایاان می

 نمایان کند 

 نظریۀ سنتی روح معنا .1

الهاظ قرآن تنها بر معنتای متادی  تود دلالتت   وح معنا حاکی از این است کهنظریۀ ر

شتوند؛ بترای مثتال الهتاای ماننتد یمیرمادی را نیز شتامل غکنند، بلکه معانی مجرد و ینم

و نیتز الهتاای کته « عتین»و « یتد»شتود، مثتل اعضای بدن که به  داونتد نستبت داده می

اند، مانند عرش، کرسی، لوح، قلم و میتزان کته یرمادیغافعال  داوند یا حقای   بادرارتباط

غیرمادی هتم معنتای حقیقتی  هایمصداقدربارۀ محسوسات معنای واوحی دارند، برای 

 یستند  ندارند و از مقولۀ مجاز 

این نظریه از غزالی است و ملاصدرا آن را تبیین کترده استت  بزرگتانی چتون فتی  

جوادی آملی نیز آن را مبنتا  مینی و علامهصطهوی، اماممطباطبایی، علامهکاشانی و علامه

 ( 89: 0806ینی،  م ؛062-011: 0846؛ صدرا، 10-14: 0100)غزالی،  انددادهقرار 

و  اندشتدهووعگوید الهاظ دراصل بتر ای ارواح معتانی یمدر تقریر دیگر، این نظریه 

استت؛ بترای مثتال گرفتته ناتده  درنظترلهظ در ووتع آن لهتظ  هایمصداق صوصیات 

که بتا آن وزن  گوید این واژه بر هرچیزی ووع شده استمی« میزان»دربارۀ واژۀ  ملاصدرا

را واوتع زبتان بتر قلتم غیرمتادی « قلم»  واژۀ استاشیا سنجیده شوند؛ درواقع، معیار امر 

 ابتتدا بترای« عرش»رفته است  واژۀ  کاربهووع کرده و بعد در دنیای ماده برای قلم مادی 

نامیدن مصداق مجرد ووع شده و بعد در دنیای ماده به شیئی مادی نسبت داده شده است  
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نظریۀ روح معنا مستلزم این است که واوتع زبتان انستان نباشتد )ملاصتدرا،  از یرتقراین 

ی ایتن نظریته، اطتلاق عرفتان یرتعتاب(؛ حتی در 062-0/011: 0846و  9/108-108: 0840

متادی ازروی مجتاز استت  هایمصتداقحقیقتی و بترای  کلمات برای مصادی  مجرد آن

 ( 010 -014: 0802 ) مینی،

گرفتت؛ متثلا  تتوان شیاین تقریر از نظریۀ روح معنا را در متون عرفانی بیاتر می»

صتورت مهترد و گویتد حترود بهمی الحکمفصتوصقیصری در شرح  ود بتر 

 « اندشتدهی ووتع الهتی  ازاء حقتاها بهمرک  بر معانی غیبی دلالت دارند و واژه

 (  000: ص 0890)شیوا، 

 گوید: چنین می ةالصلوآدال مینی نیز در امام

یرهای دیگری نیز بر این نظریه عنوان شده که شامل مسئلۀ ووتع الهتاظ تقرالبته »

بر معنای غیرمادی نیست و تنها وجود یک معنتا را در کاربردهتای مختلت  لهتظ 

مورد اینکه واوع زبتان آن را ابتتدا بترای و درکند میاعم از مادی و غیرمادی بیان 

طباطبائی دیتده کدام مصداق ووع نموده ستاکت استت کته آنچته از آثتار علامته

 (  080-082)همان: « کنند یمشود ایاان این تقریر را از نظریۀ دنبال یم

 مبنای فلسفی نظریه .1ـ1

ماننتد غزالتی و شت  از او ی افلاستهه استگاه این نظریه، مبنایی فلستهی استت کته 

اند: جهان هستتی مراتبتی دارد و هتر شتیء در ملاصدرا و فی  کاشانی آن را مطرح کرده

مرات  مختل  وجود، مصداقی در همان مرتبه دارد و متناس  با همان ناتئه استت  ایتن 

در عالم ماده، مثال و عقل، جامع ماترکی دارند؛ اما شدت وجتود در هتر مرتبته  هامصداق

دیگر، عبارتوت دارد  موجتتودات جستتمانی مثتتال موجتتودات ملکتتوتی هستتتند؛ بتتهتهتتا

 ؛10 -14: 0100اند )غزالتی،موجودات عالم ملکوت و مجردات روح موجودات عالم ماده

الله جوادی آملی در سراسر تهسیر  ود بر این نکتته اشتاره یتآ(  80: 0101ی  کاشانی، ف
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 گوید:ی نعمات بهات میهانامکند  ایاان در جایی دربارۀ معنای یم

 هتاینعمت یاسما یك به اشتراك لهظیقت تاکیغهلت از حق براثراز قدما  یبر »

ه یاز بهاتت شتب چیتزیهیچانتد گهتته ]   [اند و ا فتوا دادهیدن هاینعمتبهات و 

ه هم یفقط در لهظ و اسم شب یعنی؛ "اسم" مگر در ؛ستیا وجود دارد نیآنچه در دن

ء واحتد یشت کتهدرحالی ؛ن استیمتبا هاآنرا ذوات یمعنا و محتوا؛ زاست، نه در 

     عت، مثتال، عقتلیگونِ وجود باشد و در مرات  طبدرجات گونه یتواند دارایم

ت یتمنتزع است، ماه یطول ین وجودهایباشد؛  واه آنچه از ا یمتعدد یوجودها

ن نعمتت بهاتت، یبت یوانتتهاوت فرا یلحاظ مبدأ قابلباشد و  واه مههوم  البته به

بهاتت محصتول  یهتاوهیترا میتا وجود دارد؛ زیدن هاینعمتن یها و بوهیمانند م

ا محصتول در تت یتدن یهتاوهیتر اعمتال صتال  و میدر ت نمتاز و روزه و ستا

کته  یکن اصتل هستتیاست؛ لت یکیزیبر استه از آل و  اك و کود و هوا و نور ف

ازمند علتت استت یکه ن ییاست در جا یو اله ی، عقلی، مثالیعیدرجات طب یدارا

م به  م بته مبتدأ قتابل فاعلی مبدأمتقول از  یچ موجتودیقتت هتیدر حق یاست و تقول

)جتوادی آملتی، « مورد استت  ی گیو براثرست، بلکه یل نید  یجهت اصل هست

 (190 ل:0849
 نقدهای نظریۀ روح معنا .2ـ1

اند کته روح معنا وارد کرده بزرگانی چون مصطهی  مینی و دیگران نقدهایی به نظریۀ

کنیم  دو نقد اول تنها دربارۀ تقریری از نظریتۀ روح معناستت کته معتقتد اشاره می هاآنبه 

: 0802است ووع الهاظ از ابتدا برای روح معنا و معانی الهی بوده است )موسوی  مینتی، 

 ( 10، 0840؛ کاشانی، 110-116: 0800؛ لاهیجی، 014-010

 واقعیت زندگی بشر تعارض با .1-2-1

بنابر نظریۀ روح معنا، واوع زبان هنگام ووع لهظ آن را برای شیء محتدودی ووتع 
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آن لهتظ  هایمصتداقنکرده، بلکه بر معنای جامعی ووع کرده است که در آینده بر تمامی 

صدق کند؛ برای مثال، هنگام ووع لهظ قلم برای وسیلۀ نوشتن، آن را ووتع کترده نته بتر 

 ه در آن زمان مصداق قلم بوده است شیء ماخصی ک

بینیم، این است که لهظتی بترای مصتداقی قترار داده در واقعیت زندگی بار می آنچه

رود و معنتای آن توستعه متی کاربتهدیگتر نیتز  هایمصداقشود، با گذشت زمان برای می

 ینکه ابتدا برای معنای کلی جامع ووع شده باشد ایابد بدونِ می

 یشناسزبانی هابحثمطالب فلسفی با  آمیختن .1-2-2

اند؛ امتا گویند موجودات عالم ماده، مثالی از موجودات روحانیدر فلسهه یا عرفان می

دلیل بر این نیست که الهاظ نیتز ابتتدا بتر موجتودات روحتانی ووتع شتده و بعتد بترای 

زبتانی  زنظترباتر ارفته باشند، بلکه آنچه در واقعیت تاریخ زندگی  کاربهموجودات مادی 

شناسد، ست  همتان بینیم، این است که انسان ابتدا دنیای ماده و ح  بدنی  ود را مییم

 برد یم کاربهالهاظ را برای مهاهیم انتزاعی و آنگاه برای موجودات مجرد و غیرمادی 

دلیل آمیختن مباحث زبانی و مسائل فلسهی و عرفانی بر این نظریته مصطهی  مینی به

گوینتد یمی در طترح نظریتۀ روح معنتا ازطرف(  99-0/94: 0104رد ) مینی، گی رده می

شود انسان از مرات  مادون دنیای ماده فراتر برود و به در  یماستهاده از این نظریه باعث 

توان گهتت ادرا  حقتای  برتتر شناسی میزبان ازنظرحقای  روحانی و ملکوتی برسد؛ اما 

استتعاری در مطالت   صتورتبهد و بتا توستعۀ معنتایی تواند از در  مادی شروع شتومی

 ( 010: 0896نیا، غیرمادی و حقای  ماورای ماده ادامه یابد )قائمی

 لفظ هایمصداقآمدن  وجودبهتحلیل زبانی بعد از  .1-2-3

کند معنای واحدی یممتعدد لهظ تلاش  هایمصداقنظریۀ روح معنا ش  از دیدن 

مصطهوی برای تاخیص اصل هتر د؛ مانند کاری که علامهدرنظر بگیر هاآنرا برای 
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( و بعتد از تاتخیص ایتن معنتای جتامع و 0862دهتد )مصتطهوی، کلمه انجام می

گوید واوع از ابتدا لهظ را بر همین معنا ووع کترده استت؛ ی کاربردها میبندجمع

نتا و کاربردها را بترای ایتن مع هامصداقکه ماخص نیست ابتدا واوع این یدرحال

 ( 010: 0896نیا، گرفته باشد )قائمی درنظر

 جوادی آملی دربارۀ نظریۀ روح معنانظر علامه .3ـ1

 های تهسیری  ود بیاتر به نظریۀ روح معنا شایبند استتیلدر تحلجوادی آملی علامه

، 122ج: 0844، 11الت  : 0849کنتد )جتوادی آملتی، و در مواوع مختل  به آن اشاره می

، 1/009ح: 0849، 0/848ل: 0844، 8/004ه: 0849، 01/91د: 0849، 08/000ه: 0849

 (02/802ز: 0849

ی متاابه و موووعات عالم غیرجسمانی مانند عرش و کرسی هاواژهایاان در تهسیر 

)جتوادی  اندشتدهگوید الهاظ بر معانی جامع شتامل معتانی متادی و غیرمتادی ووتع می

 ( 06/108و: 0844آملی،

ان در کاربرد این نظریه، ذومرات  بودن عالم وجتود استت و اینکته مبنای فلسهی ایا

برتتر از ایتن عتالم، از زبتان عترد زمتان   یو حقا داوند برای صحبت از مرات  بالاتر 

که فرهنگ و ادبیات زمان جاهلیت، گنجای  معتارد بلنتد الهتی را یدرحالاستهاده کرده؛ 

آنکه تغییری در این زبتان انِ آن زمان، بدوننداشته است؛ ش  برای انتقال این حقای  به انس

و مجتاز و تمثیتل، انستان را بته ادرا   هاآنایجاد کند، با همان واژگان، توسعۀ معنایی در 

ییتد تهیل را در قرآن تمثحقای  غیرمادی و روحانی سوق داده است  ایاان اگرچه مجاز و 

دهد و بر همین مبنا نیتز ان قرار میشها در معنای حقیقیکند، اصالت را بر استعمال واژهمی

، 009-0/006ل:0844از نظریه روح معنا در تهسیر آیات استهاده می کند  )جتوادی آملتی، 

: 0841، 11التتتتت : 0849، 0/001ه: 0849، 122ج: 0844، 00/080ه: 0844، 0/000: 0846
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 (   0891؛ مسعودی، 006-008ال : 0840، 0/00-08

داننتد، نته استتدلال عقلتی یتا نقلتی ظریه را حدو میعلامه جوادی آملی مبنای این ن

 ( 10- 06/16و: 0844)جوادی آملی، 

او معتقد است حدو دیگری که مواف  با روند طبیعی زبان باری است، این است که 

الهاظ بر همان مرتبۀ معنایی اولیه ووع شده و ستت  توستعۀ معنتایی یافتته باشتد  ایاتان 

 ید:گودربارۀ این دو طرح چنین می

ج یتاز آن، دو طترح را یدارد کته بخات یی فراوانتهاراهتوسعۀ فرهنگِ مهاهمه، »

نکته الهتاظ یا یکتیالخلو( است که درمورد واژگان ارائه شده استت: نحو مانعه)به

از مراتت  آن  ی، بر تییشود، اگرچته واوتعان ابتتدایووع م یارواح معان یبرا

، انحصتار معنتا در یاز مراحتل عتالا غهلتت یتجهتل  براثرارواح بلند را ندانند و 

مرتبته از همتان  یاگرچه الهاظ برا آنکهگر یمصداق  اص را توهم کنند و طرح د

 ۀدربتار هاآنکن استعمال یشود، لیووع م ،است ییمعنا که موردفهم واوعان ابتدا

 « ل توستعه و مجتاز استتیت  آن معنا بر مصداق برتتر از قبیا تطبیگر ی  دیمصاد

 (  0/004 ل: 0844جوادی آملی )

ووع شده است و اطلاق  ی  عرفیمصاد ین الهاظ برایا»کند: در جای دیگر اشاره می

تع استت ی  برتر یآن در مصاد -006الت : 0840)جتوادی آملتی، « ا مجردات ازبال توسل

000) 

کنتد یمهتای  تود نیتز از مبنتای توستعۀ معنتایی استتهاده یلتحلایاان در بر ی از 

 (0/11ال : 0849، 004-0/000: 0846، 11/ 00: 0844جوادی آملی، )

 نمونهنظریۀ شناختی پیش .4ـ1

شتود کته از نتتایج نمونته مطترح میای با عنتوان شی در معناشناسی شنا تی، نظریه

  ایتن نظریته (Rosch ، 0904 :01؛ Lakoff  ،0940 :0بندی شتنا تی استت )مبحث مقوله
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توستعۀ  صورتبهی مختلهی داشته باشد و این کار تواند معانیمگوید هر لهظی در زبان می

ین ترشدهشنا تهنمونۀ معنای هر واژه، شی   .گیردنمونه انجام میمعنایی برای معنای شی 

تر از بقیه معانی موقتع شتنیدن آن لهتظ بته ذهتن ی شمعنای آن و معنایی است که بیاتر و 

ین معنا، معنتای متادی ترشدهشنا ته معمولا  نمونه شود  در تاخیص معنای شی متبادر می

ین معنایی است که در زبان یا فضای گهتتاری  تاص دیتده شرکاربردترو ملموو آن و نیز 

  (Evans   &green  ،0226 :062شود )یم

( در طول زمان، که شامل تغییرات معنای لهتظ بتا 0توسعۀ معنایی به دو صورت است: 

های متنتی متهتاوت شیتدا یاقسته لهتظ در ( معانی مختلهی استت کت0گذشت زمان است؛ 

 کند یم

آن مطترح شتد  طبت   هایمصداقنمونه ابتدا دربارۀ مقولاتی مانند شرنده و نظریۀ شی 

هتایی دارد و تمتام نمونته یتا نمونتۀ ماخصتی دارد کته وی گیاین نظر، کلمۀ شرنده شی 

ها ممکن استت این وی گی شوند؛ اماها را دارند، شرنده نامیده میموجوداتی که این وی گی

ها موجود نباشد؛ برای مثال، وی گی شرواز کردن در شترمرغ ۀ شرندهمجموعدر همۀ اعضای 

عبارتی مرزهای هر مقولته متبهم استت )همتان: شود؛ بهموجود نیست؛ اما شرنده نامیده می

060 ) 

ای استت نمونه بعدها دربارۀ کلمات و معنایاان مطرح شد: هر لهظی مقولهنظریه شی 

که معانی آن همه دا ل مقولۀ آن لهظ هستند  این معانی همگی یک وی گی ندارنتد، بلکته 

 نمونه است ها را دارند که شبیه معنای شی بر ی از این وی گی

گیرد، مطاب  آن سیاق معنایی در یک سیاق قرار می کههنگامینمونه لهظ با معنای شی 

نمونته و بتا کند  ایتن معتانی کته حتول معنتای شی ر مییابد و معنا در سیاق دیگر تغییمی

ی وقتتی معنتای ازطرفتدهنتد؛ یمشوند، شبکۀ شعاعی را تاکیل یمتغییراتی در آن ایجاد 



 

 

081 

ل 
سا

وم
د

 
ه 

ار
شم

ـ 
وم

د
 

ی
اپ

پی
ـ 

 
 ـ 4

ن 
تا

س
تاب

و 
ر 

ها
ب

9
3

1
6

 

 آید  وجودبهآید، از آن نیز ممکن است معانی دیگری  وجودبهنمونه دومی از شی 

؛ استتشدیدۀ انطبتاق  یکی برای تغییر معنا در سیاق، سه دلیل زبانی مطرح شده است 

گیرند، تغییرات و حتذد و یمدر سیاق واحد در کنار یکدیگر قرار  کههنگامییعنی الهاظ 

آید، مانند انطباق افعال با فاعل یا مهعول؛ برای مثتال، می وجودبه هاآنهایی در معنای اوافه

ده شود، بر تی فعل دویدن ابتدا مههوم دویدن انسان را دارد؛ اما اگر به  رگوش نسبت دا

هتای دویتدن  رگتوش بته آن اوتافه ها دویدن انسان حذد و بر ی از وی گیاز وی گی

کته همتین رود، بتا موقعیمی کاربهفعل  وردن برای  وردن سوپ  کههنگامیشود یا یم

بتا مهعتول  تود انطبتاق شیتدا  و فعلرود، تهاوت دارد می کاربهفعل برای  وردن گوشت 

یافتن معنای افعالی که بته  داونتد یتا درموووع برای  (  اینTayor ،0220 :160)کند می

نستبت داده  هاانستانشود، کاربرد دارد؛ برای مثتال، فعتل رحتم بته ملائکه نسبت داده می

شود  بدیهی استت فعتل هنگتام نستبت دادن بته شود؛ اما به  داوند نیز نسبت داده میمی

شود و همراه یمن قسمت از فعل از معنا حذد  داوند، همراه لوازم باری نیست، بلکه ای

 یست نبا شدید آمدن رقت و احساسات منعط  انسانی 

ی دو چیز در موقعیت تعامل با یکتدیگر قترار وقتدلیل دیگر، شدیدۀ منطقۀ فعال است  

 کتتههنگامیانتتد  مستتقیم بتتا یکتتدیگر در تماو هتتاآنی  اصتتی از هاقستتمتگیرنتد، می

گوینتد می کتههنگامیردم، کل جسم فیزیکی ماشین منظتور استت  گویند ماشین را آومی

   استماشین را تعمیر کردم، منظور قسمت موتور ماشین 

 بررسی تطبیقی .۵ـ1

شناستی در این بخ  ش  از مرور مبانی دو مبحث نظریۀ روح معنتا و نظریتات زبان

 شردازیم شنا تی، به دو گونه مقایسۀ این دو نظریه می

 شناسی و نظریۀ روح معنارسی تطبیقی مبانی نظری زبانبر .1ـ۵ـ1
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توانتد غیتر از انتد کته واژه میاشترا  این دو نظریه هست این است کته هتر دو قائل

کته واژه های متعدد در مقولات مختل  داشته باشد و هنگامیمصداق عرفی  ود، مصداق

کته بترای موجتودات ه هنگامیوی کار رود، بهدیگری غیر از دامنۀ معمول  ود به در دامنۀ

تتوان هتا را میهتای آنتهاوت است  رود، الزاما  مجازگویی اتهاق نیهتادهکار میغیرمادی به

 در چند بخ  ناان داد 

 مقایسۀ نظریۀ روح معنا و اصل تشکیک با اصول شناختی .1-۵-1-1

ت؛ یکی از مسائل در نظریۀ روح معنا، تاکیک میتان معتانی معقتول و محستوو است

صتورت تاتکیک یعنی میان مصادی  محسوو و معقول برای هر لهظ، معنای ماتترکی به

شود و هم به نتور معنتوی؛ امتا وجود دارد؛ برای مثال، لهظ نور هم به نور مادی اطلاق می

 ( 1/800و  11/ 0؛ 1/818: 0866معنای نور برای نور معنوی شدیدتر است )صدرا، 

شناستی شتنا تی زاعی و حقای  غیرمادی ازنظتر زبانکاربرد لهظ را برای چیزهای انت

توان با نظریۀ استعارۀ شنا تی تبیین کرد  طبت  ایتن نظریته، انستان ابتتدا بتا چیزهتای می

بترد  ستت  دامنتۀ کار میها بهشناسد و لهظ را برای آنها را میشود، آنمحسوو آشنا می

کرد، بترای امنۀ محسوو استهاده میدهد؛ اما از الهاای که در دشنا ت  ود را افزای  می

کند تا مههوم جدیدی را در دامنۀ جدید بسازد؛ برای مثتال، چیزهای انتزاعی نیز استهاده می

شناسیم؛ اما ش  از آشنایی با مسائل ادراکی و انتزاعی، لهظ روشن را برای فضای مادی می

مسئله برای من روشن شد   مگوییبریم؛ برای مثال، میکار میآن را برای واو  شدن نیز به

مرورِزمان سازد و ممکن استت بتهکاربرد واژه در دامنۀ جدید، مههوم جدید را در ذهن می

که قرآن انسان را با دامنۀ چیزهای مجترد حال هنگامی این معنا را معنای دوم لهظ باناسیم 

ند تتا انستان را بتا ککند، باز از الهاظ محسوو در این دامنه استهاده میو غیرمادی آشنا می

هتای مربتوط بته چیزهتای محستوو و کار بتردن واژهحقای  آن دامنه آشنا کند؛ ش  با به

شود؛ اما آنچه این نظریه روابط زمانی و مکانی در دامنۀ مجرد، انسان با این حقای  آشنا می
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ش  از به آن شایبند است، این است که روابط زمانی و مکانی ابزار کمکی زائدی نیستند که 

(  هرچه انسان با دامنتۀ حقتای  روحتانی آشتنا 898: 0892نیا، قائمی) فهم، آن را کنار بزنیم

کنتد  کار برده است، شنا ت بیاتری شیدا میشود، به مههوم کلماتی که از دامنۀ مادی بهمی

 سازد معنای مادی همیاه همراه لهظ است؛ اما در دامنۀ معقول، مهاهیم جدید را می

 شناسی شناختیمقایسۀ معنای مشترک در نظریۀ روح معنا با زبان .1-5-1-2

 معنای ماتر  یا هستۀ معنایی  ال 

گویتد معنتای لهتظ از نمونته میتهاوت دیگر این دو نظریه این است کته نظریتۀ شی 

نمونته یابد  معنای شی شود و ست  در معانی دیگر توسعه مینمونه شروع میمعنای شی 

شتدۀ ها نیست؛ اما نظریۀ روح معنا بتا مقایستۀ معتانی شنا تهنای ماتر  مصداقالزاما  مع

دهتد و ایتن معنتا را در تمتامی ها را تاخیص میواژه، روح معنایا معنای جامع ماتر  آن

نمونه بر شواهد جامعۀ باتری استتوار رو نظریۀ شی داند؛ ازاینکاربردهای واژه ساری می

کند و ست  آن را برای ی را بر یک نمونۀ واو  مادی ووع میاست و اینکه بار ابتدا لهظ

صتورت توستعۀ برد  این کار اغل  استعاری است و ست  استعاره بهکار میاشیاء دیگر به

 آید معنایی درمی

 انعطاد معنایی  ل

های لهتظ، اعتم از متادی و غیرمتادی مصتداق ماتر ِ  واحد معنای معنا، روح نظریۀ

ین معنای ماتر  ذات، روح یا کارکرد لهظ است  این حقیقتت ماتتر ِ گیرد  ادرنظر می

دیگر ایتن حقیقتت هاستت؛ ازستویگوناگون یک لهظ، همان ذات یا ماهیتت آن مصادی 

توان غایت یا کارکرد ماتر  مصادی  دانست؛ برای مثتال، کتارکرد نوشتتن ماتر  را می

: 0101است )فتی  کاشتانی، های مختل  قلم آن روی چیز دیگر، معنای ماتر  مصداق

80 ) 
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براینکه یک معنتای مرکتزی یتا شناسی شنا تی و نظریۀ شعاعیت معنا، علاوهدر زبان

دانند؛ ش  این معنا در هر ستیاق شذیر میگیرند، این معنا را انعطادنمونه را درنظر میشی 

اعیت معنا هتم کند؛ ش  نظریۀ شعنمونه و سیاق انعطاد شیدا میهای شی به وی گیباتوجه

: Evans & Green ، 0220دانتد )مند میشتذیرد و هتم معنتا را ستیاقمعنای ماتر  را می

888 ) 

شتود، بلکته بتا ینمدر نظریۀ سنتی روح معنا، این فرایند طبیعی در تغییر معنتا اعمتال 

شتود  نظریتۀ روح معنتا استتنباط می هاآنمتهاوت لهظ، معنای واحد از  هایمصداقدیدن 

متهتاوت در ووتع  هایمصداقهای و وی گی اندشدهوید الهاظ بر ارواح معانی ووع گمی

گیترد ینم درنظری معنایی را هاانعطادگرفته ناده است  این نظریه  درنظرالهاظ بر معانی 

 شنا تی متهاوت دارد  ی هستیهادامنهو در  مختل های یاقسکه واژه در کاربرد آن در 

اربردهای مختل  لهظ فقط یک معنا را روح معنای آن تاتخیص نظریۀ روح معنا از ک 

دهد و طبیعی است که در مواوعی که در شنا ت معنای لهظ تردید دارد، از همان معنا می

نمونۀ معنای لهظ، تعتدادی وی گتی حیتاتی نمونه برای شی کند؛ اما نظریۀ شی استهاده می

ظ، بسته به سیاق و عرد گوی  آن، امکتان ها در کاربردهای لهگیرد  این وی گیدرنظر می

 کم و زیاد شدن دارند 

گوید این است کته شناسی شنا تی میمطل  دیگری که نظریۀ شبکه شعاعی در زبان

کنتد، ممکتن استت شود و کاربرد شیتدا مینمونه شیدا میوقتی معنای دومی از معنای شی 

هتای ها، وجتود وی گیترشمعنای سوم از معنای دوم گسترش یابتد  متلا  در ایتن گست

 حیاتی است؛ البته با قابلیت حذد و اوافه شدن 

 نمونهچگونگی تعیین معنای ماتر  و معنای شی   ج

تهاوت دیگر دو نظریه در این موووع، تعیین معنای ماتر  استت  نظریتۀ روح معنتا 
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و آن را روح کنتد ها استنباط میهای گوناگون لهظ، معنای ماتر  را از آنبا دیدن مصداق

هتایی دارد؛ نمونته، ملا نمونه برای یافتن معنتای شی گیرد؛ اما نظریۀ شی معنا درنظر می

شود، بسامد تکترار معنتا ازجمله برجستگی معنایی که معمولا  در معنای محسوو دیده می

 Evansمعنای اولین معنای لهظ ازنظتر زمتانی )در فرهنگ یا متن واحد و اولیت تاریخی به

&Tyler، 0228 :120 ) 

 نمونههای تفسیری استفاده از نظریۀ روح معنا و نظریۀ پیشبررسی تطبیقی برخی نمونه .1-۵-2

 میزان .1-5-2-1

جوادی آملی، مثتال واوت  در طباطبایی و علامهاین واژه در آثار صدرالمتهلهین، علامه

کت ، شتاقول، گونیتا،  طبر مصادی  متعتدد ماننتد تبیین نظریۀ روح معناست  لهظ میزان 

ی همین لهتظ ازطرفشود؛ ترازوی دوکهه و انواع دیگر سنج  وزن و اسطرلال اطلاق می

طبت  نظریتۀ  شذیر است بر علم نحو، عروض، منط  و نیز جوهر عقل و انسان کامل اطلاق

روح معنا چنین الهاای بر معنای مطلقی ووع شده است که شامل مصادی  حسی و عقلتی 

؛ فتی  98-90: 0868له است )شیرازی، های مصداق،  ارج از موووعوی گیشود و می

 ( 80: 0811کاشانی، 

ووع  «سنج  ۀلیوس» یمههوم کل یبرا« ترازو»و « زانیم» گویدجوادی آملی میعلامه

را در یتز ؛استت یقتیحق ی  ن و کنتونیای  شیبر مصاد هاآن  مههوم یشده و استعمال و تطب

بتر زان افتزونیمههوم م رونیازا ؛ستین یمصداق یهای گیوداق و نظر به مص ،ووع الهاظ

اند زانیم :که قرآن و عترتچنان ؛ز داردین یبیو غ ی  معنوی، مصادی  متعدد مادیمصاد

جتوادی ) ینته مجتاز ،استت یقیز حقیآن ن یو طول یبی  غین واژه در مصادیو استعمال ا

های مختلت  ایتن معنا با دیتدن مصتداق ؛ بدین ترتی  نظریۀ روح(00/080ه: 0844آملی، 

کند؛ در این حالت، برای کاربردهای جدید در متتن و لهظ، روح معنا را از آن استخراج می
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  ندکیمی مختل  از این روح معنا استهاده هااقیس

 ی متهاوت دارد: هااقیسواژۀ میزان چهار کاربرد در 

ماء   و   ها السَّ ف ع  ع   و   ر  و   (؛0الرحمن/) زانیال مِ  و 

ا أ لاَّ  غ و  ِ  ت ط    (؛4)الرحمن/ زانِ یال مِ  یف

ِ  و   ق ن   مُوایأ  ز  طِ  ال و  سِرُوا لا و   باِل قسِ   (؛9)الرحمن/ زانیال مِ  تُخ 

ل نا ل ق د   س  ل نا و   ناتِ ی  باِل ب   رُسُل نا أ ر  ن ز  هُمُ  أ  ع  ِ  زان  یتال مِ  و   ال کِتتال   م  تط النَّتاوُ  قتُوم  ی  ل  باِل قسِ 

 (؛01حدید/)

عُ  و   وازِ  ن ض  ط   ن  یال م  ِ  ال قسِ  مِ ی  ل   و 
ةِ یال قِ ل مُ  ف لا ام   (؛10)انبیا/ ئای  ش   ن ه     تظُ 

در مجال ایتن نوشتته  هاآناند که طرح تمام معانی مختلهی گهته هاآنکه مهسرین برای 

و  طباطبتتاییبتتا مبنتتای نظریتتۀ روح معنتتا، نظتتر علامتته هتتاآنامتتا بتترای بررستتی  1؛ستتین

 آوریم جوادی آملی را میعلامه

طباطبایی در آیۀ اول، با مبنا قرار دادن روح معنتای میتزان کته همتان کتاربرد آن علامه

ع  »یعنی وسیلۀ سنج  است، معنای  و  را همان وسیلۀ سنج  و تاخیص حت  « زانیال مِ  و 

دانتد؛ یعنتی ا میمعنتسورۀ حدیتد هتم 01کند و آن را با کلمۀ میزان در آیۀ از باطل معنا می

 مقصود از آن، معیارهای سنج  ح  است که به رسولان داده شده است 

 :0100طباطبایی، ) داندیمایاان معنای میزان را در دو آیۀ بعد، همان ترازوی معمولی 

09/068   ) 

جوادی آملی اگرچه در جایی معنای میزان را با استهاده از روح معنا همان وسیلۀ علامه

ۀ برقرارکننتدداند، در تحلیل دیگری ذیل آیۀ سوره الترحمن، معنتای میتزان را یمسنج  

 تتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

استعاره های مههومی و فضاهای قرآنی، ش وهاگاه فرهنگ و اندیاه اسلامی،  (،0896ر   : علیروا، قائمی نیا )   1
  811-880 ، صتهران
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دارد که وزن و موزون را هماهنگ کند و بتدون تهتاوت  یترازو رسالت   [ »]داند: یمتعادل 

بتی  جوادی آملی،)  «زان(یالم یزان  ألال تطغوا فید )و ووع المیعدل را برقرار نما هاآنن یب

   (8/068 ،تا

ن گهت ایاان در اینجا از نظریۀ روح معنا استهاده نکرده است، بلکه معیار را در توامی

بیان کلمۀ میزان، تعادل و هماهنگی دو کهۀ ترازو و ست  همین تعادل در آستمان و زمتین 

 نمونه تطاب  دارد  رو تحلیل ایاان با نظریۀ شی داند؛ ازاینمی

 نمونهمعنای آیه براساس نظریۀ پیش

  0نمونه بترای واژۀ میتزان، تترازوی دوکهته استت کته دو وی گتی دارد: ی معنای ش

داند و بته نمونه معنای واژه را براساو سیاق میتعادل داشتن  نظریۀ شی   0سنج  وزن؛ 

نمونته بتا انعطاد در معنا قائل است؛ اما معیتار ایتن انعطتاد ایتن استت کته معنتای شی 

 شود های سیاق هماهنگ میوی گی

تتوان معتانی نمونۀ میزان در اینجا همان ترازوی معمولی استت  از ایتن معنتا میشی 

گویند  در اینجا بیاتر، وی گتی دیگر را مناع  دانست؛ برای مثال، به شاقول نیز میزان می

که در زبان عربی، وسط تعادل در ترازو درنظر گرفته شده و معنا گسترش یافته است؛ چنان

( که در ایتن کتاربرد 0101،08/116منظور،)ابن« انتص  یأ   النهار زانُ یمِ  قام» گویندروز می

 لهظ، باز معنای تعادل دو طرد در ترازو درنظر گرفته شده است 

ای استت سورۀ الرحمن درنظر بگیریم، سیاق آیه دربارۀ وی گتی 0اگر سیاق را در آیۀ 

آن استت  آنچته بتا ایتن  که  داوند هنگام  لقت آسمان در آن قرار داده و آن بلند کتردن

سیاق متناس  است، این است که منظور از ووع میزان برقراری تعادل و معیتار داشتتن و 

حسال و مقدار داشتن موجودات است که منتج آن هم این است که انستان بتا ایتن نظتام 

تواند و مسئول است در اعمال  ود حسال، مقدار، عدل و تعادل را رعایت کنتد متعادل می
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معنای وجتود تعتادل و مقتدار ستوره الترحمن بته 0آن طغیان نکند؛ ش  میزان در آیۀ و از 

با زمین است  یکی از نتایج بلند کردن آسمان و میزان داشتن موجودات و آسمان درارتباط

فاصلۀ اجرام آسمان با زمین، مقدار وزن مواد در زمین است  اگر چنین نبود، مقدار وزن در 

شد  انسان در تهاوت بود، نظام حیات و حرکت موجودات مختل میزمین و مسائل دیگر م

تواند مقادیر را بسنجد و با عدل و قسط رفتار کند که معنای میزان در آیتۀ بعتد این نظام می

ا أ لاَّ است:  غ و  ِ  ت ط     زانِ یال مِ  یف

ن کنندۀ اثر ایتواند روشنتهاوت دو تحلیل در معنای واژۀ میزان در این آیات می

دو مبنا در تحلیل باشد  طب  مبنای نظریه روح معنا با استهاده از روح معنتا عبتارت 

 دستتبههای متهاوت ایتن لهتظ این معنا با دیدن مصداق«  وسیلۀ سنج »است از 

نمونه که همان معنای ی معنایی شی های گیونمونه، آید؛ اما براساو نظریۀ شی می

وی گی ستنج  یتا  تواندیمکه بسته به سیاق حسی و معنای ترازوی معمولی است 

اساو، در آیۀ ههت سورۀ الرحمن، معنتای برقترار وی گی تعادل منظور باشد؛ براین

کردن تعادل و حسال داشتن موجودات را  در ارتباط بتا یکتدیگر و در آیتۀ هاتت 

 و مقدار درست در اعمال انسان و معنای آن در آیۀ نُه و عدلالرحمن، رعایت تعادل 

سورۀ حدید، معیارهای رعایت قسط و عدل  01همین سوره، ترازوی معمولی و در آیۀ 

: 0892نیتا، است که در  قوانین شریعت آمده و به رستولان داده شتده استت )قائمی

811 ) 

بته ستیاق نمونته، باتوجهسورۀ انبیا براساو نظریتۀ شی  10اما معنای این واژه در آیۀ 

شود  این معنتا یمقیامت، مطاب  با جن  اعمال قرار داده  همان وسیلۀ سنج  است که در

: 0100شتود )طباطبتایی، یمهمان معنایی است که با مبنتای نظریتۀ روح معنتا نیتز تعیتین 

09/000 ) 
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 تقوی .1-۵-2-2

کار ها، انطباق معنتایی استت  افعتالی در قترآن بتههای معنایی در واژهیکی از انعطاد

نمونۀ آن دربارۀ انسان است؛ اما در آیات به  داوند نستبت شی رود که صورت اولیه و می

شود؛ برای مثال، فعل شود یا صهتی که از آن ریاه است، به  داوند نسبت داده میداده می

شتود  رود، در قرآن به  داوند نسبت داده میکار میکه بیاتر دربارۀ انسان به« تال  یتولُ »

التقوی  بته  داونتد نستبت شکل صهت اهلرود، بهار میکمصدر تقوی که دربارۀ انسان به

 داده شده است 

کُرُون  ی   ما و   ُ  ااء  ی   أ ن   إلِاَّ  ذ  لُ  هُو   الله لُ  و   التَّق وى أ ه  ةِ  أ ه  غ هرِ   (  16/مدثر) ال م 

 داونتد اهلیتت »انتد: التقوی بودن  داوند، بیاتر تهاسیر چنین معنتا کردهدربارۀ اهل

 ؛1/610: 0120زمخاتتری، )« او شتتروا شتتود و انستتان درمقابتتل او تقتتوا ورزد  دارد کتته از

 ؛02/022: 0100طباطبتتتتایی،  ؛09/802: 0102عاشتتتتور،ابن ؛02/198: 0800طبرستتتتی، 

: 0101فیروزآبتادی،  ؛199/ 6: 0100سیده،ابن ؛01/120منظور: ابن ؛1/49: 0129 فراهیدی،

1/161  ) 
 او استتحقاق اینکته است، نه داده نسبت وند دارا به  تقوا طریحی فقط لغت کت  در

 اگتر کتنم تقتوا که آنم اهلمن  : »گویددربارۀ معنای این آیه می وی دارد  را بندگان تقوای

 را «اتقی» فعل معنای طریحیالبته  ( 0/119: 0801)طریحی،  «کنم  غهران و کردند عصیانم

  کندنمی بیان  داوند دربارۀ

التقوی نزدیکی و اهلیت  داوند را به این فعل ناتان ت که اهلنقد این تهاسیر این اس

المغهره است؛ یعنی  داوند که اهلگونهدهد؛ یعنی  داوند اهل تقوا کردن است؛ همانمی

معنای تترو از عتذال و اهل مغهرت کردن است؛ اما اشکال این است که اگتر تقتوا را بته

 د کنشرهیز از گناه بگیریم، بر  داوند صدق نمی
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جوادی آملی در شود  علامهدر اینجا مسئلۀ انطباق فعل تقوا با فاعل  داوند مطرح می

 ، یاز نقص و ع یشروا معنایبهتقوا »گوید: التقوی بودن  داوند میاهل تهسیر عرفانی از

هو "آمرزش است: نکه اهلیتقواست؛ چه ا داوند اهل یعنیصهت ممتاز شروردگار است؛ 

 (090 ال :0844جوادی آملی، ) «"یاللهم    أهل التقو"  ،"ةل المغهرو أه یأهل التقو

 ،مصتدر آن استت یکه تقو «یوق»فعل  ۀنمونشی  یبه معنا شناسی اگردر تحلیل زبان

در  یتز تود ن ۀاست و مؤله یا اذیت و عذال  طرحهظ از  معنایبهواژه  ینا کنیم،توجه 

حهظ  تود  یزگاری،مثل شره یگرد معانیاما  (؛01/120: 0101منظور، )ابنآن موجود است 

 و یتدآمی دستتبههای متناس  آن نمونه در سیاقشی  ۀاز توسع ،از گناه و ترو از عذال

 ( 440: 0100رود )راغ  اصههانی،  کاربه موارد تمام در معنا توسعۀ این نیست لازم

بلکه ممکن است در  د،یستنن ییرناشذیرثابت و تغ ،«یوق » ییمعنا هایوی گی یاها مؤلهه

 بتارۀدر «یوق ت»فعتل  ید آی ش هاآندر  و تعدیلی جرح ها،ناینهم یگرد یاانطباق با فاعل 

 ی،صتهت انستان یآن بترا یو ستت  کتاربرد مصتدر کار رفتتهبتهحهظ  ود  یبرا ،انسان

 بتارۀدر «یوق ت»فعتل  یاما اگر بته کاربردهتا ؛درآمده است شدهشنا ته یصورت مههومبه

 و عتذال از بنتدگان حهتظ معنایبته  داونتد بترای قرآن در مرتبه ده کنیم،وند دقت  دا

 ؛0غتافر/  ؛06عمتران/ آل ؛020بقتره/ ؛9غافر/ ؛00انسان/ ؛04طور/) است کار رفتهبه یئاتس

ا یذُوقُون   لا: (11غافر/  ؛00طور/  ؛9غافر/  ت   فیِه  و  ت ة   إلِاَّ  ال م  و  ُولتی ال م  قتاهُم   و   الْ  ت و   ذال  ع 

حِیم  (16د ان/ ) ال ج 

تواند به  داونتد نستبت می یزفعل ن ینمصدر ا باشد،« یوق » فعل فاعل  داوند   یوقت 

 «هاعتذال و سیئات اصابت از بندگان حهظ» یمعنابه داوند  بارۀدر مصدر ینا  داده شود

 رود، کاربته مختل  موارد در شذیریانعطاد و جزئی تغییرات با تواندمی تقوا معنای است 

 هتاآن بتا تناست  بترای و شود ترکی  هاآن معنایی قال  با دیگرهای واژه با ناینیهم در
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  کند شیدا انعطاد

اهتل آن استت کته عتذال  تود را از بنتدگان   داونتد یعنی «التقویاهلُ » درحقیقت

 استت؛ آمتده هآیت ادامۀ در که دارد تناس  نیز« المغهرهاهلُ » ناینیهممعنا با  ینو ا بازدارد

اوستت  ،را از بنتدگان بتازدارد  تودای عذال که اهل آن است که به هر بهانه یچون کس

 ایتن ذیتل کته دانست روایتی توانمی را معنا این شاهد  آمرزدمیهر بهانه بندگان را  به که

 داوند به عزت و جلال  ود قستم یتاد : »(010: 0101کاشانی،  فی ) است شده نقل آیه

در  کته :ائمته دعاهتای ازهتایی فراز نیتز و« ل توحید را به آت  عذال نکنتد کرد که اه

 بخات  طلت  و عتذال از حهتظ طل  سیاق در  داوند برای «التقویاهلُ » ها صهتآن

 ؛86 :0100طتتاووو، ابتتن؛ 180 :0104 ی،کهعمتت ؛ 91/820: 0128 مجلستتی،)استتت  آمتتده

طلبم بترای هتر گنتاهی کته و مغهرت می داوندا و از ت»؛ مانند (890 :0109الماهدی، ابن

تری، کته تتویی که تو به مستور داشتن آن شایستتهگونهتری؛ همانتو به دانستن آن شایسته

 (888 /41 :0128 )مجلسی،« مغهرت تقوی و اهلاهل

کتنم فرماید من از بندۀ  ود حیا متی داوند تعالی می»در روایتی از شیامبر آمده است: 

گوینتد شروردگتارا، ها را رد کنم  ملائکه می  را بالا آورده است و من آنکه دستاندرحالی

)ستیوطی، « مغهرت هستتم تقوا و اهتلاو شایسته )اهل( نیست   داونتد گویتد متن اهتل

کند که ملائکه او را شایستۀ مغهرت ای را وص  می( این روایت حالت بنده6/040: 0121

« المغهترهاهتلُ »و « التقویاهلُ »کند و دلیل آن را رد نمیدانند؛ اما  داوند او را  داوند نمی

 کند بودن  ود ذکر می

 مرزهتای بتودن متبهم همان که شودمی حذد ترو این سیاق، مؤلهۀ در تقوا واژۀ در

و حهتظ  رودنمتی کاربه داوند  یدن برایترس یچون معنا کند؛می اثبات راها واژه معنایی

  نیست  داوند ترسیدن بالدنبه ،بندگان ی داوند برا
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 ذوق .1-۵-2-3
 :کار رفته است؛ مانندمعنای چایدن، در قرآن برای موارد غیرمادی بهفعل ذوق به

ت    ن عُمِ  ف ک ه ر  ِ  بهِ  ا الله ذاق ه  ُ  ف ه  دِ  و   ال جُوعِ  لبِاو   الله و   (؛000)نحل/ ال خ 

تِ  ذائقِ ةُ  ن ه     کُل   و   (؛041)آل عمران/ ال م 

بال  ف ذاق ت   رهِا و   (؛9)طلاق/ أ م 

ِ  ثُمَّ  ل مُتوا ن  یللَِّذِ  ل  یق تذال   ذُوقتُوا ا  تل   ال خُل تدِ  ع  ن   ه  و  تز   ت ک ستِبوُن کُن تتمُ   بمِتا إلِاَّ  تُج 

 ( 10)یون /

 گوید:طوسی در تهسیر ذائقةالموت میشیخ

 دن،یچات یعنی ذوق رایز است؛ مجاز نوع از مزبور ۀیآ در ذوق واژۀ گرفتن کاربه»

 را غتذاها متزۀ انستان زبتان کهستانآن استت؛ قتتیحق هتاآن امثتال و اتیماه در

 طورکتههمان و بچاتد را آن انسان نه  که ستین یزیچ مرگ نیبنابرا چاد؛یم

 زیتن قترآن "دیسرکات را مترگ جتام المنون؛ کهو شرل" دیگویم مجازبه عرل

 (1/090د:0844)جوادی آملی،  «چاد یم را مرگ ین ه س هر دیفرمایم مجازبه

 گوید:داند و میجوادی آملی این تهسیر را صحی  نمیعلامه

 هتا؛آن یشخصت و یمتاد  یمصتاد یبترا نه شده، ووع یمعان ارواح یبرا الهاظ»

 باشتند و یمتاد شتدهچایده و چانده  واه است؛ دنیچا یمعنابه ذوق نیبنابرا

 انستان و مجتاز نته است، قتیحق مهیکر ۀیآ در ذوق اطلاق درنتیجه مجرد؛  واه

« مجتازا   نته شتود،یم دهیچا قتا  یحق مرگ دۀیشد و مجازا   نه است، چانده قتا  یحق

 (1/090د: 0844)جوادی آملی، 

نمونته بته کتار رفتته صتورت شی ذوق ازنظر شنا تی، ابتدا در معنای حسی بدنی به

صورت استعارۀ شنا تی و بتدا بهرود، اهای دیگر غیربدنی به کار میاست  ست  با مهعول

یابد  توسعۀ افعال حسی به معتانی غیربتدنی در صورت توسعۀ معنایی انعطاد میست  به
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(؛ مانند فعل سمع یتا بصتر کته در معتانی Vanhove، 0224 :8دهد )ها رخ میتمامی زبان

 ه است  کار رفتغیربدنی توسعه یافته، به میزان زیادی در کاربردهای مجرد در قرآن به

واستطه و دیگتر  توردن های حیاتی واژۀ ذوق، یکی ح  کردن با زبان بدونوی گی

؛ فیروزآبتادی، 02/000: 0101منظور، مقدار کمی از چیزی برای اطلاع از مزۀ آن است )ابن

 شود ها حهظ نمیها در تمامی کاربرد(؛ اما این وی گی406: 0101

ت، اصل واحد را در معنای ذوق، احستاو مصطهوی که شیرو نظریۀ روح معناسعلامه

 ( 8/814: 0862داند )مصطهوی، ای از چیزی با احساو بدنی یا غیربدنی میکردن نمونه

رود؛ برای مثال، در زبتان عربتی بترای کار میای از معانی بهاین فعل در شبکه گسترده

د: یذوقته رستشستندد امتا بته او مینزول عذال و چیزی گهته شده استت کته انستان نمی

 (  در اینجا وی گی مقدار کم داشتن فعال نیست 1/020: 0129)فراهیدی، 

گویند  در اینجا وی گی مقدار به کسی که زود ازدواج کند و زود طلاق دهد، ذواق می

 کم چایدن فعال است 

رود، اما برای مقدار زیاد کار میگوید در عرد عرل بیاتر برای مقدار کم بهراغ  می

( که همان انعطاد معنتایی و حتذد و اوتافه در 880: 0100شود )راغ ، اده میهم استه

 های حیاتی معنای واژه است وی گی

واسطه مترگ توان فهمید هر نهسی  ودش بیبه سیاق میباتوجه« الموتذائقه»دربارۀ 

کند  در اینجا معنتای چاتیدن مقتدار کتم منظتور نیستت، بلکته چاد و احساو میرا می

 واسطه در وجود  ود مطرح است حساو کردن بیوی گی ا

صحی  نیست؛ چون در بسیاری از متوارد، « نمونه»در اینجا درنظر گرفتن مقدار کم یا 

دهد و مقدار کم از واسطه در نه  معنا میمعنای ذاق یا چایدن فقط بر احساو کردن بی

 شود وی گی معنایی حذد می
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 وَجه .1-۵-2-4

« نهتار»به  داوند نسبت داده شده و هم به انسان و برای کلمتۀ واژۀ وجه در قرآن هم 

 کار برده شده است:نیز به

ِ  و   رِقُ  لِله ا  غ رلُِ  و   ال م  ل وا ن مای  ف ه   ال م  هُ  ف ث مَّ  توُ  ج   (؛001)بقره/ الله  و 

وِ  وسُ   یُ  اق تلُوُا حُوهُ  أ  ر  وا   اط  لُ ی   أ ر  هُ  ل کُم   خ  ج  ِ  و  ب  (؛9/)یوس  کُمیأ 

عمُِکُم   إنَِّما  هِ  نطُ  ج  ِ  لوِ  زاء   منِ کُم   دُ ینُرِ  لا الله  (؛9)انسان/ شُکُورا لا و   ج 

لِ  منِ   طائهِ ة   قال ت   و   ل ی أُن زلِ  یباِلَّذِ  آمنِوُا ال کِتالِ  أ ه  نوُا ن  یالَّذِ  ع  ه   آم  ج   اک هتُرُوا و   النَّهارِ  و 

هُ  لَّهُم   آِ ر  جِعُونی   ل ع   ( 00عمران/ )آل ر 

 جوادی آملی طب  نظریۀ روح معنا معتقد است واژۀ وجه یک معنا دارد:علامه

 زیتچ همتان بتا زین زیهرچ وجه و کندیم رو آن به انسان که است یزیچ "وجه"»

بتا  آن از کته استت یریناشتذزوال اهتور همان سبحان ی دا وجه  است متناس 

 کترده کتار ح  یلقا دیامبه که منانمؤ و شودیم ادی  دا عام و مطل   یف عنوان

«  هستتند منبستط  یفت نیتا  تاص اهتور بته لین  واهان اند،الله وجه طال  و

 (6/060و: 0849جوادی آملی، )

 بته د،یتکن رو ستو هر به»گیرند: الله را چنین درنظر میبنابراین در آیۀ اول، معنای وجه

  تدا  یفت زین شما درون  شماست با لله اوجه د،یکن دعا حال هر در و دیاکرده رو الله وجه

 (061 همان:)« هست 

کنند؛ ماننتد آیتۀ عنوان می« الله لوجه»ایاان در آیاتی که نیت مؤمنان را از کارهای  یر 

 یمظتاهر  تدا یروتا»گوینتد: شتکورا  می لا و جزاء   منکم دینر لا الله  لوجه نطعمکم إنلما

 کننتدیم اراده را الله وجه  ود یکارها در که یکسان و است بهات هاآن نیبهتر از که دارد

 )همان(« کنند یم عبادت او یلقا دیامبه بلکه بهات، در طمع ای دوزخ ترو از نه را و دا
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گیتریم کته نمونتۀ متادی و در نمونۀ آن را درنظر میدر تحلیل شنا تی این واژه، شی 

 دسترو آن است 

شتود، وجته آن انستان بتا آن مواجته میدربارۀ اشیای مادی، قسمت بیرونی جسم که 

کته نامنتد  و نیتز هنگامیکه در احجام هندسی، ستط  بیرونتی آن را وجته میاست؛ چنان

را در وجته « جهتت»کننتد کته معنتای سوی جسم رو کنند، بته وجته او رو میبخواهند به

نتد، رساند  وی گی ثانوی دیگر در وجه این است که وقتی بخواهند به چیزی توجته کنمی

انتد از ستط  هتای حیتاتی عبارتگردانند؛ شت  بر تی وی گیسوی  میوجه  ود را به

 بیرونی؛ سمت؛ توجه 

 متِن   طائهِ تة   قال تت   و  شود در آیۀ های گوناگون فعال میبه سیاقها باتوجهاین وی گی

لِ  ل ی أُن زلِ  یباِلَّذِ  آمنِوُا ال کِتالِ  أ ه  نوُا ن  یالَّذِ  ع  ه   آم  ج  هُ  اک هُرُوا و   نَّهارِ ال و  لَّهُتم   آِ ر  جِعُتونی   ل ع   ر 

 (00)آل عمران/

معنای ابتدای روز استت؛ یعنتی همتان اول روز کته انستان بتا آن مواجته النهار بهوجه

رفتته؛ کار میشود که همان وی گی سط  بیرونی را دارد  این عبارت در زبان عترل بتهمی

 عنای ابتدای ش  است:مالظلام بهکه در شعر عرل، وجهچنان

 (000: 0846)لبید،  1نظامها سل البحرى کجمانة         رةیمن الظلام وجه فی ءتضی و 

ِ در آیۀ  لِله رِقُ  و  ا  غ رلُِ  و   ال م  ل وا ن مای  ف ه   ال م  هُ  ف ث مَّ  توُ  ج  ( که سمت و رو 001)بقره/ الله  و 

شویم تتا او را با  داوند روبرو میکردن مطرح است، از وجه همان جهتی مطرح است که 

روی  ود عبادت کنیم  این آیه درشیِ جدال دربارۀ تغییر قبله، انسان را متوجته مطلت  روبه

رو کند و اینکه به هر جهت مکانی کته رو کنتیم، در همتان حتال بتا  تدا روبتهفراتری می

 تتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

  است شده کرده بند و دهیکا رشته كی در که دریایی لؤلؤ همانند ،ش  اول در رنگ دیست گاو آن.  1
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ن در هتر جهتت هستیم و این واسع بودن  دا و محیط بر مکان بودن اوست و اینکه انستا

  رو، مقابل او و حضور اوست مکانی با او روبه

وِ  وسُ   یُ  اق تلُوُادر آیۀ  حُوهُ  أ  ر  وا   اط  لُ ی   أ ر  هُ  ل کُم   خ  ج  ِ  و  ب ( بترادران 9)یوست /  کُمیأ 

 واهند توجه شتدر را از یوست  منقطتع کننتد و بته  تود یوس  با اندا تن او به چاه می

معنای توجه و معنای استعاری مطرح استت  ماتابه ایتن به ا تصاص دهند  در اینجا وجه

شود و در آیاتی که مؤمنان در عمل  یر  تود طالت  وجته مطل  برای  داوند مطرح می

  دا هستند، درواقع طال  توجه  داوند هستند 

عمُِکُم   إنَِّمااما در آیاتی نظیر  هِ  نطُ  ج  ِ  لوِ  تزاء   منِ کُم   دُ ینُرِ  لا الله )انستان/  شُتکُورا لا و   ج 

 افاوتۀ که یامهیکر داند؛ یعنی صهات دا می یفعل صهات  دا را طباطبایی وجه( علامه9

 رد؛یتگیم ناهت صهات آن از او عامۀ رحمت ای هاآن رزق و ریتدب و  لقت و  ل  بر ری 

 جتهینت نیتا عمتل انجتام دادن در شتود، یعنتی انجام الله وجه  اطربه یعمل نکهیا نیبنابرا

  شود  جل  اشی انود و یتعال ی دا رحمت که شود منظور

 داست؛ چون  داوند صتورت  ذات همان «الله وجه» از اند منظوربر ی تهاسیر گهته

انتد منظتور روتای  تدا )شتبر، ( یا گهته01/811: 0801جسمانی ندارد )مکارم شیرازی، 

؛ 4/096: 0109کثیتتر، ن( یتتا ثتتوال  داستتت )اب02/600: 0800؛ طبرستتی، 6/880: 0120

 ( 01/002طنطاوی، بی تا: 

شناسی شنا تی اگتر معنتای استتعاری وجته را درنظتر بگیتریم، صتورت ازنظر زبان

معنای توجه  داوند باشتد؛ تواند در اینجا بهنمونۀ واژۀ وجه است و میجسمانی فقط شی 

 یعنی انسان در عمل  یر دنبال توجه  اص  داوند است 

 عرش .1-۵-2-6

اقوال مهسران دربارۀ معنای این واژه و نسبت دادن آن به شروردگار در جملۀ استتعاری 



 

 

012 

ل 
سا

وم
د

 
ه 

ار
شم

ـ 
وم

د
 

ی
اپ

پی
ـ 

 
 ـ 4

ن 
تا

س
تاب

و 
ر 

ها
ب

9
3

1
6

 

متعدد است؛ برای مثال، ایتن جملته را استتعاره از عظمتت  داونتد « استوی علی العرش»

عاشتور، انتد )ابنرسد یا معنای سلطه یافتن را مطرح کردهدانند که به عقول بندگان نمیمی

دانتتد  ( آن را کنایتته از تتتدبیر امتتور می01/000: 0100طباطبایی )ه(  علامتت08-01: 0104

 گوید:طباطبایی می( با اشاره به نظر علامه00/080ه: 0844جوادی آملی )علامه

 در مروربته ای شده ووع یمعان ارواح یبرا قرارداد اصل در الهاظ نکهیا بهباتوجه»

 یکلت مههتوم یبترا زیتن "یکرست" و "عترش" واژۀ انتد،شتده مستتقر عام یمعنا

 یدارا دونیتتا از كیتتهر و شتتده ووتتع "تیتتربوب و تیریمتتد و ریتتتدب گتتاهیجا"

و  یمصاد  مصتداق بتا کته استت( یبیغ) یطول  یمصاد و( یعیطب و یماد) یعر 

  یمصتاد از كیتهر بتر یکرس و عرش مههوم  یتطب و است منطب  یعقل و یمثال

 « مجاز  نه است، قتیحق نحوبه آن یطول ای یعرو

را یکستان بتودن « استوی علتی العترش»( معنای 0/010ل: 0840اما در جای دیگر ) 

 داند:فی   داوند بر همه می

ك یتبا همۀ امور بر وردار است  او بته همتۀ امتور نزد یمساو ی داوند از نسبت»

او با قترل مطلت  یدر ق یچ موجودیا مطل  است و هیاست و قرل او به همۀ اش

م مهضتول ین  او از هر نقطه که آغاز کند، تقتدیرد و در آفرت صدور ندایاو، اولو

گر  لت  یکدیتواند همۀ مرات  را همراه با یبر فاول راه ندارد  او اگر بخواهد، م

ن  هتر یشتود  او بتا آفتریز نمتیتکند و  لقت همراه موجودات، موج  طهره ن

ا  از او صتادر ر مترتت  و متتدرج دفعتتیتکث یعنیند؛ یآفریز میموجود، رتبۀ آن را ن

 «شود یم

اگر به این استعاره نگاه شنا تی کنتیم، ناستتن انستان )معمتولا  شادشتاه( بتر تختت، 

شود: آغاز تتدبیر بتر امتور؛ نمونۀ آن است  در این عمل، چند وی گی معنایی دیده میشی 

 تر؛ عظمت شادشاهی سلطه بر همه؛ تساوی استیلا و احاطه بر افراد شایین
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شک هتم در متردم آن ستعاره، عناصر متعددی دارد  ناستن بر تخت، بیسا تار این ا

ستازد و زمتان ناستتن بتر عصر و هم قرون دیگر، فضای ناستن شادشاه را بتر تختت می

هاستت  همچنتین مههتومی از تخت، زمان شروع تدبیر رعایا همراه با آغاز قتدرت بتر آن

ست برای شادشاه و هم ناانگر تدبیر عظمت در آن وجود دارد  این فضا هم ناانگر اقتدار ا

کنتد و نستبت او بتا امور همراه قدرت و هم اینکه شادشاه از بالا به زیردستان  ود نگاه می

ستط  بتودن استت  حتال در در فعل استوی نوعی بالا بودن و هم کهآنها یکی است؛ چنان

یر مخلوقات،ش  فضایی که  داوند قادر مطل  بوده و است، این استعاره مههوم شروع تدب

 رساند که او به تمامی مخلوقات فی  میهاست و نیز درحالیاز  لقت آن

 های معنایی متناس  با سیاق  واهد داشت این استعاره در هر سیاقی، وی گی

ل     یالَّذِ در آیۀ  ماواتِ     ض   و   السَّ تت وى ثتُمَّ  ام  یَّتأ   ستِتَّةِ  یفتِ ن هُمتای  ب   ما و   الْ  ر  ل تی اس   ع 

شِ  ر  منُ  ال ع  ح  ئ ل   الرَّ ِ  بهِِ  ف س  ب ( سیاق آیۀ قبتل و ایتن آیته دربتارۀ توکتل بتر 19)فرقان/ رای  

کنتد، توکتل طباطبایی اشاره میعلامه که داست و بیان اینکه او این صهات را دارد  چنان

معنای وکالت دادن و مستلزم داشتن حیات، علم، تسلط و حکم است که حیات، علتم و به

کند، در اینجتا استتوای بتر را در آیه قبل  و تسلط و حکمرانی را در این آیه بیان می آگاهی

 معنای داشتن تسلط و حکمرانی است عرش به

  هُو  در آیۀ 
ل     یالَّذِ ماواتِ     ض   و   السَّ ِ  الْ  ر  ت وى ثُمَّ  ام  یَّ أ   سِتَّةِ  یف ل ی اس  شِ  ع  تر  ل تمُ ی   ال ع   ع 

  لجُِ ی   ما
ِ ضِ  یف رُجُ ی   ما و   الْ  ر  ماءِ  منِ   ن زلُِی   ما و   منِ ها خ  رُجُ ی   ما و   السَّ ِ  ع  کُم   هُو   و   هایف ع   متا ن  ی تأ   م 

ُ  و   کُن تمُ   لوُن   بمِا الله م  ( معنای علم او به همه و معیت او بتا همته مطترح 1)حدید/ ریب صِ  ت ع 

گویتد ملتی میجوادی آشود و استوای بر عرش با معنتایی متناست  استت کته علامتهمی

 ك است یبا همۀ امور دارد  او به همۀ امور نزد یمساو ی داوند نسبت

 کند:ها بیان میهایی از آنو در آیات زیر، حالت فرمانروایی و تدبیر امور را با نمونه



 

 

010 

ل 
سا

وم
د

 
ه 

ار
شم

ـ 
وم

د
 

ی
اپ

پی
ـ 

 
 ـ 4

ن 
تا

س
تاب

و 
ر 

ها
ب

9
3

1
6

 

بَّکُمُ  إنَِّ  ُ  ر  ل     یالَّذِ  الله ماواتِ     ض   و   السَّ ِ  الْ  ر  تت و ثتُمَّ  ام  یَّتأ   سِتَّةِ  یف ل تی ىاس  شِ  ع  تر   ال ع 

 یُ 
لُبهُُ ی   النَّهار   ل  ی  اللَّ  یغ اِ ِ  ط  ث  (؛11)اعراد/ ثایح 

 ُ ف ع   یالَّذِ  الله ماواتِ  ر  د   رِ ی  بغِ  السَّ م  ن ها ع  و  ت وى ثُمَّ  ت ر  ل ی اس  شِ  ع  ر  ر   و   ال ع  تخَّ تم     س   و   الاَّ

ر   رِ ی   کُل   ال ق م  ل   یج  ی لِْ ج  مًّ ب رُ یُ  مُس     ( 0)رعد/ رالْ  م   د 

 یدَ .1-۵-2-7

کتار رفتته معنای دست؛ اما در زبان عربی و در قرآن برای  داونتد هتم بتهاین واژه به

 است:

 ِ ك  ی  ب
لی إنَِّك   رُ ی  ال خ   دِ  ی  ش   کُل   ع 

 (؛06)آل عمران/ ریق دِ  ء 

ن   قُل   ِ  م   ی  ب
ل کوُتُ  دهِِ    (؛44)مؤمنون/ ءی  ش   کُل   م 

ك  ت   ِ  یالَّذِ  بار   ی  ب
لی هُو   و   ال مُل كُ  دهِِ  ی  ش   کُل   ع 

 (؛0)ملک/ ریق دِ  ء 

ای   ل م   و   أ   و  نَّا ر  ل ق نا أ  ا ل هُم      ملِ ت   ممَِّ  ی  أ   ع 
ن عاما   نایدِ  ( 00)ی / مالکِوُن ل ها ف هُم   أ 

بته عضتو متادی  اش،گوید روح ید و معنای اصلیملاصدرا دربارۀ ید و معنای آن می

منحصر نیست، بلکه معنای  واسطه در قب  و بسط استت؛  تواه متاتکل از  بدن انسان

ترتی  او معنای واسطه بودن را برای روح معنتای گوشت،  ون و عص  باشد یا نه؛ بدین

مصطهی گتوهر معنتایی آن یتا همتان (  علامه1/800: 0866ید درنظر گرفته است )صدرا، 

(  علامته جتوادی آملتی 01/081: 0862، داند )مصطهویمعنای جامع را قدرت اجرایی می

 گوید:دربارۀ معنای ید ازنظر شیعه می

 در دستت رایتز داننتد؛یمت آن مانند و تیعنا نعمت، ملك، قدرت، یمعنابه را دی»

 اطتلاق ستبحان ی تدا یبترا یمعان نیا از یکی بر نهیقر کمكبه و مختل  موارد

ت) او یبترا راستت دستت ریتتعب کهچنان است؛ شده طو موتُ والسَّ ِ  ت  یلتم  ( نتِهیمی  ب

 کته است آمده زین اتیروا در و است برکت و منی با یو قدرت یهمراه یمعنابه
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 همتراه برکتت و منتتیم بتا  تدا( یدستیب) دستِ  دو هر یعنی «نیمی هیدی کلتا»

 (08/001: 0892جوادی آملی،)«  است

انتد  اگتر بته رنظر گرفتهایاان نوعی انعطاد معنایی را همراه با سیاق برای این واژه د

معنای عضو بدن انسان است که این نمونۀ آن دست بهشناسی کنیم، شی این واژه نظر زبان

توان دید: واسطه بودن برای اعمال اراده؛ محتل بتروز اراده؛ های حیاتی را در آن میوی گی

ارادۀ محل بروز قدرت؛ قدرت اجرایی؛ قب  و احاطۀ قدرت؛ بسط، زدن و اعمال قدرت؛ 

 دادن و گرفتن 

های حیاتی بسته بته کند، این است که این وی گیهای مختل  بروز میآنچه در سیاق

ب هُمُ یُ  قتاتلِوُهُم  شتوند  در آیتۀ سیاق در معنای این کلمه کم و زیاد می تذ  ُ  ع   ی تبهِ   الله
 و   کُم  یدِ

زهِمِیُ  شتود؛ یعنتی  داونتد ( معنای واسطه بودن برای دست بیاتر دیتده می01)توبه/ خ 

ها را عذال کند و معنای قب  و احاطۀ قدرت یا اهور قتدرت  واهد آنواسطۀ شما میبه

 شود در آن کمتر دیده می

شود و معنای واسطه در بر ی آیات، معنای اراده و بروز اراده و قدرت بیاتر دیده می

ِ شود؛ مانند بودن حذد می ك  ی  ب
لی إنَِّك   رُ ی  ال خ   دِ ت ل  کُ ع   ی  ش 

(  در 06)آل عمتران/ ریق تدِ  ء 

ن   قُل  ها نیز احاطۀ قدرت و قب  برای این واژه متناس  است؛ مانند بر ی سیاق ِ  م   ی تب
 دهِِ

ل کوُتُ  ك  ( و 44)مؤمنون/ ءی  ش   کُل   م  ِ  یالَّذِ  ت بار   ی  ب
لی هُو   و   ال مُل كُ  دهِِ ت کُل   ع   ی  ش 

 ریق تدِ  ء 

 ( 0)ملک/

ضُ ستورۀ زمتر همتین معنتا را دارد:  60آن یمین هم در آیۀ واژۀ ماابه  مِ  الْ  ر   عتا  یج 

تهُُ  م  ی   ق ب ض    و 
ةِ یال قِ ماواتُ  و   ام  وِ  السَّ ط  ِ  ات  یَّ م   ی  ب

  نهِیمِ

 گیرینتیجه

شناسی شنا تی دارای ماترکاتی متی باشتند در نظریۀ سنتی روح معنا و نظریات زبان
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تواننتد معنتای حقیقتی داشتته های غیرمحستوو میمصتداقها دربارۀ هر دو تحلیل، واژه

های شتده از مصتداقباشند؛ اما نظریۀ روح معنا این معنای حقیقی را معنای جتامع دریافت

نمونته که در رویکرد شنا تی، این معنا با استهاده از معنتای شی داند؛ درحالیگوناگون می

 های متهاوت است  دامنههای مختل  و در و شذیرش انعطاد معنایی در سیاق

ها در قرآن تا حد ممکن معتقتد استت جوادی آملی بر حقیقی بودن معنای واژهالله آیت

کند؛ اما گونه آیات را بدون درنظر گرفتن مجاز تحلیل میو با شذیرش نظریۀ روح معنا، این

ا توستعه داند و راه دوم برای تحلیل این آیات رهم ازلحاظ نظری این نظریه را حدسی می

 کند ها توسعۀ معنایی را اعمال میداند  ایاان در عمل برای این واژهمعنایی می
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 منابع 

  قرآن کریم  0

، دارالکت  العلمیة، تفسیرالقرآن العظیم ،(0109یر دماقی، اسماعیل بن عمرو)ابن کث  0

  بیروت

  تا یب نا، یب ،ریالتنو و ریالتحرطاهر، عاشور،محمدبن ابن  8

، القاهرة، دارالسلام للطباعة و تحقیقات و انظار فی القرآن والسنة(، ق0102)تتتتتتت   1

  النار و التوزیع و الترجمة

 دارجلد، 0 ،یالمجتب الدعاء من یالمجتن (،ق 0100)یموس بن یعل طاووو، ابن  1

  قم – الذ ائر

 دفتر ،(یالمشهد)لابن  ریالکب المزار ق(، 0109)جعهر بن محمد ،یماهد ابن  6

 ، قم قم هیعلم حوزه نیمدرس وابسته به جامعه یمانتاارات اسلا

 ، دارکت العظیم القرآن تفسیر فی المعانی روح ،ق(0101محمود،) سید ،آلوسی   0

  بیروت العلمیة،

  صادر، بیروت دار العرب، ، لسان(ق0101مکرم،) ،محمدبنمنظورابن  4

در علی ، محق  محمد فراهانی و حی08، جلدتسنیم(، 0892)،عبدالله  جوادی آملی،  9

  ایوبی و حسین اشرفی، اسراء، قم

  ، تحقی  علی اسلامی،  اسراء، قم0،جلد تسنیمل(، 0849،)تتتتتتت   02

  ، تحقی  علی اسلامی،  اسراء، قمتفسیر انسان به انسانال (، 0849،)تتتتتتت   00

  ،تحقی  احمد قدسی، اسراء چاپ شنجم، قم8، جلد تسنیمج(،0849،)تتتتتتت   00

  ، تحقی  عبدالکریم عابدینی، اسراء، چاپ دوم، قم01، جلد سنیمتد(،0849،)تتتتتتت   08

  ، تحقی  عبدالکریم عابدینی، اسراء، چاپ سوم، قم08، جلدتسنیمه(، 0849،)تتتتتتت   01

  ، قم4، محق  حسن واعظی محمدی، اسراء، ، چاپ 6، جلد تسنیمو(،0849،)تتتتتتت   01

  ی، اسراء، چاپ سوم، قم، محق  سعید بند عل02، جلدتسنیمز(،0849،)تتتتتتت   06

  ، محق  احمد قدسی،اسراء، چاپ شام، قم1، جلد تسنیمح(،0849،)تتتتتتت   00
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، جلد سوم،  محمد صهایی، اسراء، چاپ ادب فنای مقربانال (، 0844،) تتتتتتت   04

  شنجم، قم

  ، علی اسلامی، اسراء، چاپ هاتم، قم0، جلدتسنیمل(، 0844،)تتتتتتت   09

  ، محمد محرابی، اسراء، چاپ هاتم، قمن در قرآنقرآج(،  0844،)تتتتتتت   02

 محق  علی زمانی قماه ای،اسراء، ، چاپ شام، قم معاد در قرآن،د(، 0844،) تتتتتتت  00

، محق  محمتد حستینیان الهتی زاده، استراء، چتاپ 12تسنیم، جلد ه(، 0844،) تتتتتتت  00

  دوم، قم

 ی، اسراء، چاپ دوم، قم، محق  عبدالکریم عابدین11تسنیم، جلدو(، 0844،) تتتتتتت  08

  ، بی نا، چاپ شنجمسروش هدایت، (بی تا)،تتتتتتت   01

، محق  عباو رحیمیان محق ، اسراء، 0، جلد سرچشمه اندیشه(، 0846،)تتتتتتت   01

  چاپ شنجم، قم

، محق  محمد روا مصطهی شور، اسراء، چاپ دین شناسیال (، 0840،)تتتتتتت   06

  شنجم، قم
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